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وقتی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی شد، بازگشایی خانه 
یتی بود کـــه برایش تعریف کـــرده بودند. نقطه ای  ســـینما اولیـــن مامور
که جلوه ای نمادین برای دولت اول حســـن روحانی داشـــت، یکی از 
نقـــاط جنجالـــی مناظرات بود و البته نســـبتی کـــه هرکدام از دو جناح 
سیاســـی بـــا آن برقـــرار می کردند، خـــودش اعتبار و جلوه ای سیاســـی 
گرانی که بـــا مجموع  پیـــدا می کـــرد. اوایـــل دهـــه 90 بخشـــی از ســـینما
سیاســـت های دولت احمدی نژاد مشکل داشـــتند، »خانه سینما« را 
زاتی با مدیـــران آن دولت بدل کرده  بـــه عنصـــری حیثیتـــی و حتی مبار
بودند. شهریورماه 92 که درهای خانه سینما باز شد، این نهاد صنفی 
هم از منازعات سیاســـی خارج شـــد. ایوبی که اولین گامش را محکم 
برداشـــته بود، شـــاید گمان می کرد ســـنگرهای بعدی مدیریت ســـینما 
را هم می تواند به راحتی فتح کند و مدام از آشـــتی با ســـینما می گفت 
اما آنقدرها هم که فکرش را می کرد کار ساده ای نداشت و نتوانست 
تـــا پایـــان دولـــت یازدهم باقی بماند و چنـــد ماه قبل از پایان دولت از 
یاســـت ســـازمان سینمایی کنار گذاشته شد. در جریان گفت وگویی  ر
ی گفت  کـــه بـــا او در موضوع وضعیت امروز فرهنگ داشـــتیم، چندبار
اوضاع خیلی پیچیده ای بود و حالا پیچیده تر هم شده است. اینکه 
وزها و در چنین شـــرایطی برای یک گفت وگوی فرهنگی ســـراغ او  این ر
رفتیم، دو دلیل مهم داشـــت. اول اینکه گمان می کنیم وضعیت امروز 
ســـینما در نســـبت با دســـتگاه های فرهنگی، چیزی شـــبیه ســـال های 
یت آشتی بین دولت و سینما  ابتدای دهه 90 اســـت و کســـی که مامور
را در آن ســـال ها برعهـــده داشـــت، گزینـــه خوبی برای ایـــن گفت وگو 
وزها نام حجـــت الله ایوبی به عنوان یکی از  اســـت. دیگـــر اینکه این ر
گزینه های تصدی وزارت ارشـــاد دولت چهاردهم مطرح می شـــود. با 
کید  این حال ایوبی از ابتدای گفت وگو و حتی حین صحبت هایش تا
کرد که داوطلب هیچ پستی برای هیچ  وقتی نبوده و نیست و دوست 
یر ارشـــاد آینده باید انجام  ندارد درمورد کارهایی صحبت کند که وز
ی هـــم گفت آنچه در این گفت وگو می گوید بیشـــتر از  دهـــد. چندبـــار
منظر یک کارشناس است که وضعیت امروز فرهنگ را آسیب شناسی 

می کنـــد نه چیز دیگری!

می خواهم به سال 1392 و 11 سال پیش برگردم، یعنی ابتدای دولت حسن روحانی 
که در بخش فرهنگ و مشـــخصا بین اهالی ســـینما، شـــباهت هایی با وضعیت فعلی 
دیده می شود. یکی از این شباهت ها به مدل تعامل هنرمندان سینما با دستگاه های 
فرهنگی برمی گردد که درگیر ســـوءتفاهماتی بود؛ وضعیتی چون امروز که شـــاید این 
سوءتفاهم ها شدیدتر هم شده است. به اقتضای اتفاقاتی که رخ داده از هر دو سمت 
رابطه مخدوش شده؛ هم از جانب بخشی از جامعه سینمایی و چهره های مشهور 
اتفاقاتی افتاده که دســـتگاه تصمیم گیر نســـبت به آنها بدبین شده است و هم اینکه 
سرمایه اجتماعی که جامعه هنری برای خودش جمع کرده بود، بنابر مسائلی بین مردم 
کاهش پیدا کرده و برای همین خودش را در تعارض با دستگاه های حکمرانی نگه 
می دارد یا ســـعی می کند فاصله گذاری اش را با مدیران حفظ کند. در ابتدای دولت 
یازدهم، وقتی شما رئیس سازمان سینمایی شدید، تلاش کردید رابطه بین هنرمندان 
و نهادهای تصمیم گیر بهبود پیدا کند، می گفتید تلاش برای ایجاد آشتی بین اهالی 
ســـینما و اتفاقا در این نقطه به موفقیت هایی هم رســـیدید. درمورد آن دوره صحبت 
گر این سوءتفاهم ها  کنید و اینکه چه اتفاقی در این 11-10 سال گذشته افتاده است و ا

همچنان وجود دارد، چه کسانی متهم چنین وضعیتی هستند؟
بله، واقعا الان شاید شباهت ها و تفاوت هایی با سال ۱۳۹۲ دارد. ۹۲ اوج سوءتفاهم 
بین اهالی فرهنگ و هنر و متولیان امر فرهنگ و دولت بود. درگیری شدیدی هم 
بیـــن اهالـــی فرهنـــگ و هنر به ویژه در ســـینما اتفاق افتاده و شـــکاف بین دولت و 
گر یادتان باشد نمادش بسته شدن خانه سینما  اهالی هنر خیلی عمیق شده بود. ا
بود، بعد از ۹۲ و دولت تدبیر و امید، اتفاقا من پنجم شـــهریور منصوب شـــدم. من 
به عنوان رئیس سازمان سینمایی در جریان همین مسائل و مصائب سینما بودم. 
نه تنها در حوزه سینما که حتی انجمن خوشنویسان مشکل داشتند و درگیری های 
ی های فراوانی داشتند. جامعه فرهنگی  شدیدی بین شان بود و در تئاتر هم گرفتار
یخته و به هم خورده بود و این شکاف بین دولت، وزارت  در آن سال خیلی به هم ر
فرهنگ و ارشاد و هنرمندان تبدیل شده بود به یک ستیز درونی حتی در بین خود 
هنرمندان. روزگار ســـختی بود و من درباره آن بارها صحبت کرده ام. در وضعیت 
فعلی چون نمی خواهم کســـی را آزرده خاطر کنم وارد جزئیات نمی شـــوم. اما به هر 
دلیلی روند امور به سمتی پیش رفته که چنین حالتی دوباره شکل گرفته است؛ با 
یک تفاوت بزرگ؛ تفاوتش این است که آن موقع در بین تمام گروه های هنری یک 
ذوق و شوق و هیجان و شوری وجود داشت. خانه سینما را نماد بگیریم طرفدارهای 

خانه ســـینما که خیلی هایشـــان دســـت از کار کشیده بودند بیکار شده بودند کار 
نمی کردند و ذوق و شـــوق داشـــتند که بیایند بجنگند و مبارزه کنند و گفت وگو 
کنند و حتی جلوی خانه ســـینما تجمع می کردند. الان همان حالت اســـت، این 
یادی از اهالی فرهنـــگ و هنر نمی بینم. به هرحال  ذوق و شـــوق را در بیـــن جمـــع ز
وقتـــی دوران عوض می شـــود، نگاه ها هم عوض می شـــود. زمانی کـــه ما آمدیم این 
ی پشت سرمان آمد و همه با علاقه تلاش کردند اختلافات را به حداقل کاهش  انرژ
دهند. اختلافات خیلی عمیق و شـــدید بود و واقعا بخش بزرگی از اهالی ســـینما 
در دوطرف ماجرا حاضر نبودند زیر یک ســـقف در یک اتاق جمع شـــوند. خاطرم 
است باید جلساتم را جداجدا می گذاشتم؛ گاهی هم یک گروه می آمدند در راهرو 
می دیدند که گروه های مقابل هم می روند یا می آیند. اصلا می گفتند ما در جلسه 
نمی آییـــم، یعنـــی آنقـــدر فضا تند و تلخ بود. خوشـــبختانه با توجه به اینکه جامعه 
فرهنگی ما جامعه فهیمی است و مسائل را می فهمد، به سرعت تنش ها کم شد. 
تنش بین دولت و اهالی هنر به پایان رسید و دوران خوبی شروع شد. واقعا بعد از 
- که با زحمات مرحوم  مدتی رونق در بخش های هنری دیده شد؛ هم در حوزه تئاتر
مرادخانی این اتفاق محقق شد- و هم در حوزه سینما اتفاقات خوبی رقم خورد. 
ی های مثبت از جاهای  دیجیتالی شدن سینماها و فروش بیشتر و همین جور انرژ
مختلف رســـیدند، خانه ســـینما باز شـــد و بعد هم در گروه هنر و تجربه، اتفاقاتی 

افتاد که در دوره اول حسن روحانی کم کم اوضاع و احوال خیلی بهتر شده بود. 

اما تنش هایی وجود داشت و نسبت به ایده های شما در سینما مخالفانی هم داشتید؟
به هرحال در بخش های مختلف- مخصوصا در گروه های رقیب با وزارت ارشاد- 
تنش هایی بود که بین سیاستمداران هم اتفاق می افتاد. مهم ترین مشکل فرهنگ 
در ایران این است که میدان فرهنگی ما جایی شده که رقبای سیاسی می خواهند 
مـــچ همدیگـــر را بخوابانند. این اتفاق بســـیار تلخی اســـت و کار را برای مدیریت 
فرهنگی دشوار می کند. وقتی میدان فرهنگ تبدیل به کارزار سیاسی شود، رقبای 
گر فیلمی  سیاسی می خواهند با هم تسویه حساب کنند و نتیجه این می شود که ا
در دولتی بخواهد نمایش داده شـــود رقبای سیاســـی آن دولت احســـاس می کنند 
نمایش این فیلم به نفع دولت مســـتقر اســـت؛ دیگر محتوای فیلم مهم نیســـت و 
هرطـــور هســـت جلویش را می گیرنـــد. این اتفاق بارها برای مـــن افتاده؛ هدف این 
اســـت که فیلمی را این دولت نمایش ندهد و همین که این دولت می رود و رقبا 
به قدرت می رســـند، بدون هیچ مشـــکلی آن فیلم را نمایش می دهند. این مثالی 
ســـاده بود، از این مثال ها در عرصه فرهنگ فراوان اســـت. آن دوران این ویژگی را 
یک دلیل که همه اش به مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد  داشت؛ الان هم به هزارو
برنمی گردد، برخی برمی گردد به تنش هایی که در جامعه اتفاق افتاد، مسائلی که 
اتفاق افتاد و همه اینها باعث شده دوباره این سوءتفاهم و این فاصله بین مدیران 

یاد شود.  ارشد فرهنگی و اهالی فرهنگی هنر بسیار ز
باید به کسانی که در سه سال گذشته در وزارت فرهنگ بودند، خسته نباشید گفت 
و من هم خدا قوت  می گویم. الان هم که موقع رفتن شان است، درست نیست که 
گر  بـــا کلمـــات و جمـــلات تلخ آنها را بدرقه کنیـــم و از مردانگی به دور می دانم اما ا
به عنـــوان تحلیلگـــر بخواهیـــم صحبت کنیم و نقد مشـــفقانه کنیم باید گفت این 
یاد شد؛  ســـوءتفاهم ها در این سه ســـال وخرده ای در عرصه فرهنگ و هنر خیلی ز
به ویژه حالت بی حسی و ناامیدی مطلق که در بخشی از جامعه هنری اتفاق افتاد 
نتیجه اش شـــد خانه نشـــینی خیلی ها یا موج مهاجرت. من نمی خواهم تلخ باشم 
اما باید بگویم مشـــکل دیگر که در این دولت وجود داشـــت )درکنار همه کارهای 
خوبی که کردند( این بود که شاید برخی مدیران ارشد با زبان فرهنگ و هنر کمتر 
آشنا بودند. آدم هایی بودند که دوست داشتند کار کنند ولی فرهنگ و هنر ادبیات 
ید، بنشینید و بگویید بعدا  و زبانی دارد و باید به این زبان آشنا بود. نمی شود برو
با این زبان آشـــنا می شـــوید. سینما رفتن، تئاتر رفتن و شناخت هنر تجسمی باید 
جزء ضمیر ناهوشـــیار فرد باشـــد، به بیان جامعه شـــناختی باید درونی شده وجود 
گر ســـال های ســـال  کســـی باشـــد که می خواهد فرهنگ و هنر را اداره کند. شـــما ا
نمایشگاه نرفته باشید، خط های مختلف را ندیده باشید، هیچ تفاوتی بین خط 
ی و خط یک نوجوان حس نمی کنید، برای اینکه حضور شما  استاد محمد حیدر
گاه شـــما؛ ذوق زیبایی شـــناختی شـــما شکل  و ضمیر ناهوشـــیار و ضمیر ناخودآ
؛ عرصه امنیت نیست. عرصه سیاست نیست و باید  نگرفته، بنابراین عرصه هنر
آدم هایی را می خواهد که یک عمر با اهالی فرهنگ و هنر نشست و برخاست کرده 
باشند و کارهای هنری را دیده باشند، نمایشگاه رفته باشند، سینما رفته باشند، 
گر نتوانیم زبان مشترک با اهالی  تئاتر رفته باشـــند و با این مقوله ها آشـــنا باشـــند و ا

فرهنگ و هنر را پیدا کنیم، سوءتفاهم ها بیشتر می شوند. 

گفتید وقتی میدان فرهنگ محل نزاع سیاسی شود و سیاستمداران بخواهند مچ اندازی 
ید این فقط مربوط به یک  کنند، درگیری ها و سوءتفاهم ها هم بیشتر می شود. قبول دار
جناح خاص سیاســـی نمی شـــود و مبتلابه همه مردان سیاســـت است؟ درمورد خانه 
سینما که گفتید؛ چه آن زمانی که بسته شد و چه آن زمانی که دوباره باز شد، دلایل 

سیاسی داشت و مسائل صنفی خانه سینما در اولویت نبود. 
کاملا قبول دارم، یعنی معتقدم همانقدر که جریان اصولگرا دوست دارد از فرهنگ 
ی سیاســـی کند، جریان اصلاح طلب همیشـــه دوســـت داشـــته از  و هنر بهره بردار
جریان فرهنگ و هنر برای خودش استفاده کند؛ چه در تبلیغات انتخابات و چه 
. به هرحال یک ســـرمایه نمادین در هنر وجود دارد و این ســـرمایه  در جاهای دیگر
نمادین به درد سیاســـیون می خورد؛ سیاســـیون با قرار گرفتن درکنار اهالی فرهنگ 
و هنر احساس هویت می کنند، احساس شهرت می کنند و می خواهند از طریق 
آنها رای جمع کنند. خیلی طبیعی اســـت. این در جاهای دیگر دنیا هم هســـت 
و نمی خواهم بگویم نیست اما جاهای دیگر به این شدت اصلا نیست و در این 
ی با ما قابل مقایسه نیست. کشورهای دیگر هم انتخابات و نظام  زمینه هیچ کشور
مردم سالار دارند اما سعی می شود ساحت هنر و فرهنگ از ساحت سیاست جدا 

باشد و استقلالش را حفظ کند. 

یا حداقل این چنین آشکار و عیان نیست. 
بله، آنقدر آشـــکار و عیان نیســـت. نمی خواهم بگویم نیســـت. نمی توانیم بگوییم 
نیســـت. به هرحال میدان سیاســـت را ابرمیدان می دانیم و چون ابرمیدان اســـت 
ی می کند، ســـرک می کشد ولی در ایران دیگر  ی و چنگ انداز همه جا دســـت انداز
خیلی آشـــکار و عیان اســـت. اصلا دیگر سیاســـت بر بقیه امور می چربد و دلایل 
دیگری هم دارد که اینجا فرصت صحبت کردن درباره آنها نیست. نکته دوم که 
می خواهم اضافه کنم، یک تفاوت دیگر هم بین این سال ها با سال ۹۲ وجود دارد. 
ما ســـال ۹۲ جایگزین تیم دولت احمدی نژاد شـــدیم که بخشـــی از جامعه هنری با 
مدیرانش مشکل داشتند. در تمام دولت ها؛ چه اصلاح طلب و غیراصلاح طلب 
و معتدل و امثالهم، بخشی از اهالی هنر دچار مشکل می شدند؛ کارشان توقیف 
می شد یا ممکن بود پرونده قضایی پیدا  کنند یا حتی ممنوع الکار شوند اما تقریبا 
یادم نمی آید که در هیچ دورانی مدیران ارشد فرهنگی به این مساله دامن بزنند و 
یک جورهایی به آن افتخار کنند. همیشه مدیران ارشد فرهنگی سینه سپر  و سعی 
می کردند این مســـائل را حل کنند یا کمتر شـــود، حداقل نمی آمدند بگویند بله در 
دوران ما اینقدر ممنوع از کار کردیم و به آن افتخار کنند. این پدیده جدیدی بود 
که متاسفانه در این دولت اتفاق افتاد. معاون نظارت سازمان سینمایی، خیلی 
خوشـــحال به عنـــوان اینکـــه کار مهمـــی کرده، گفته اســـت اینقدر افراد در ســـینما 
ممنوع از کار شـــده اند یا این تســـویه های سیاسی اتفاق می افتد. درحالی که هیچ 
وقت مدیر ارشـــد فرهنگی نمی آید بگوید تمام آنهایی که با دولت گذشـــته بودند، 
همـــه را اخـــراج کردیم و یکی، دونفر هم مانده کـــه اخراج می کنیم. اینها چیزهایی 
نیســـت که عیان گفته  شـــود. یک مقدار این دولت بی تعارف تر وارد این عرصه ها 
شـــد و همه اینها اثر می گذارد و اثر هم گذاشـــته اســـت. بنابراین دورانی اســـت که 
خیلـــی پیچیـــده اســـت. یک نکتـــه را در پرانتـــز بگویم که جلوی ســـوءتفاهم های 
بعدی گرفته شود. خودتان شاهدید که چندبار پیگیری کردید و تماس گرفتید و 
نمی دانســـتم می خواهید درباره وزارت فرهنگ و ارشـــاد صحبت کنیم، چون من 
داوطلـــب نیســـتم و داوطلب هیچ پســـتی برای هیچ وقت نبـــوده ام. این مواردی را 
هم که می گویم بیشتر آسیب شناسی وضعیت فعلی حوزه فرهنگ است و سعی 

می کنم به عنوان یک کارشناس حرف بزنم نه چیز دیگری.
یا شنیدم فیلم هایی بدون مجوز ساخته شده که چهارچوب های فعلی را رعایت 
نکرده. هرکدام از این فیلم ها برای مدیر بخت برگشته بعدی یک ماجرا خواهد شد.

 
مسائلی که دیگر خارج از چهارچوب تصمیم گیری مدیران فرهنگی است؟

بله، توافقاتی قبلا وجود داشـــت در 50-40 ســـال، الان این توافقات زیرسوال رفته و 
نمی دانم چه می شود. خودم به آن فکر نکرده ام ولی این یک مساله است. تعداد 
پرشماری هنرمند که یا خودشان کار نمی کنند و خانه نشین شده اند و اوضاع خوبی 
ندارند یا کسانی هستند که به اینها گفتند کار نکنید یا پرونده هایی که درست و 
همین هم مساله شده است. جلسه ای بود یکی از ناشران خیلی باسابقه می گفت 
یادی پرونده برای نشر دارم و جالب اینکه می گفت این پرونده ها را خود  من تعداد ز
وزارت ارشاد درست کرده که مثلا این نشر نباید کتابی را منتشر کند. اینها همان 
چیزهای جدیدی اســـت که می گویم و یادم نمی آید که خود ارشـــاد با هنرمندان 
و ناشـــران این کار را کرده باشـــد. ارشـــاد سعی می کرد برای حل مسائل کمک کند، 
بنابراین ما در دورانی هستیم که دوباره برخی از شکاف های سال ۹۲ وجود دارند 
که شکاف بین دولت و اهالی فرهنگ و هنر است؛ بی رمقی و ناامیدی در بخشی 

از اهالی فرهنگی هنر شکل گرفته است. 
یم که پرونده دارند، حالا یا ارشـــاد یا با دســـتگاه  یـــادی از اهالـــی هنر را دار تعـــداد ز
قضایـــی یـــا با دســـتگاه نظارتی و این موضوعات جدیدی اســـت که مطرح شـــده 
اســـت. ایـــن را هـــم اضافـــه کنید کـــه بعد از ایـــن ماجراهایی که اتفـــاق افتاد، موج 
گر هنر بخواهد احیا شـــود، تکلیـــف این مهاجران  مهاجـــرت هـــم شـــکل گرفت. ا
چـــه می شـــود؟ مـــوج مهاجرت در بین هنرمندان خیلی شـــدید نبود، در دوره های 
مختلف که جوان ها می رفتند دانشجوها بودند، پولدارها می رفتند اما هنرمندان 

چون کار می کردند زندگی شـــان اینجا بود در جای دیگر هم خیلی شـــاید امیدی 
برای موفقیت نداشتند، در ایران می ماندند و بیشترشان موفق می شدند. الان یک 
موج مهاجرت اتفاق افتاده و یک عده رفتند، یک عده که رفتند، پل های پشـــت 

یم.  سر خودشان هم خراب کردند و خیلی ماجراها دار

اشـــاره کردید که شـــوق و ذوقی برای اصلاح و بهبود وضعیت بین اهالی ســـینما وجود 
داشـــت. راه حل شـــما این بود که صنوف و خود اهالی ســـینما را برای بهبود وضعیت 
درگیر کنید. به هر حال یکی از راه حل ها این بود و مشخصا یک سری از کارها و امور 
را واســـپاری کردید. اما می گویید در شـــرایط فعلی با هر دلیل اصلا شـــوق و ذوقی بین 

ید؟ اهالی هنر و برای اصلاح امور وجود ندارد. چه پیشنهادی برای بهبود امور دار
اهالی فرهنگ بخشـــی از جامعه هســـتند. به هرحال در انتخابات قبلی، درصد 
بسیار کمی از مردم آمدند. من در درجه اول متخصص احزاب و انتخابات هستم 
و شما دیدید که در انتخابات اخیر مجلس فضای سرد و بی رمقی بود. یک اتفاق 
بی ســـابقه   بعد از انقلاب اســـلامی افتاد. در ایام انتخابات همیشـــه ذوق و شـــوق 
کیدات مقام معظم رهبری و تلاش هایی که شـــد،  یـــاد بود اما به رغم همه تا مـــردم ز
انتخابات دو دوره مجلس بی رمق برگزار شد. خبرگان بی رمق و بی رونق بود. تمام 
ی اسلامی ایران در انتخابات )که من هم درگیرش بودم و  دارایی درون نظام جمهور
برای اولین بار اینقدر جدی درگیر انتخابات شدم( بسیج شد؛ اما مردم یک رفتار 
بسیار هوشمندانه انجام دادند. مردم برای اینکه اعتراض کنند و بگویند دلسردیم 
و امیدوار نیستیم، می خواستند بگویند آینده بچه ها و زندگی شان مهم است و در 
حدی آمدند که بشود تغییر داد و بیشتر از آن نیامدند که ما هم ذوق زده و خوشحال 
شویم و بگوییم به به همه را پای صندوق رای آوردیم. موج هایی که درست شد را 
بررسی کنید؛ مردم همین که حس کردند، موج کاندیدای مطلوب شان آقای دکتر 
پزشـــکیان، ممکن اســـت در خطر باشـــد. یک موجی آمد و حمایت کرد اما وقتی 
حس کردند که نه دیگر با یک حداقلی پیروز انتخابات می شود، دیگر نیامدند. 
ببینید این حالت، شبیه همانی است که اهالی فرهنگ و هنر دارند. ایجاد ذوق 
ی کار ساده ای نیست. نمی دانم چطور می شود این ذوق و شوق  و شوق و امیدوار
را ایجاد کرد؛ به هرحال آن دوره )ســـال ۱۳۹۲( بعد از ۸ ســـال ما آمدیم، اصلا خود 
بازگشایی خانه سینما خیلی نمادین بود. ما می توانستیم هزار تا کار دیگر بکنیم 
ی مان را ثابت  اما من با علی جنتی که وزیر بود گفتم اول باید با اهالی سینما برادر
ی ثابت نمی شـــود و این شـــد نماد!  کنیم. تا زمانی که خانه ســـینما باز نشـــود برادر
درســـت یـــا غلطـــش را نمی دانم اما اصلا ســـمبل ارتباط ما بـــا اهالی فرهنگ و هنر 
شـــده بود. برای همین گفتم این را باز کنید. در هنر تئاتر و تجســـمی و اصلا کل 
گر یادتان  ی مان ثابت شد، ا جامعه هنری اثر مثبت خواهد داشت. بعد که برادر
باشـــد همان اوایل یک نیمچه پارلمانی در ســـازمان ســـینمایی درســـت کردیم و 
تهیه کننده ها یک روز کامل صبح تا غروب می آمدند و همه با هم بحث می کردند، 
گفت وگو می کردیم و چقدر هم به سختی اینها را کنار همدیگر آوردیم. ولی وقتی 
آمدند بعد از یک مدتی کنار هم حرف زدند، خود همین باعث روابط بهتر شـــد. 
، جلســـات را اداره می کرد و به هرحال آن ذوق و شـــوق ایجاد شـــد و به  آقای دادگو
نظرم دوران خیلی خوبی بود. الان هم فکر می کنم که همچنان باید گفت وگو کرد. 

و فکر می کنید همچنان مسائل با گفت وگو حل می شود؟
ی با مدیران ارشـــد  بخـــش اصلـــی گفت وگـــو باید با تصمیم ســـازان نظـــام جمهور
کشـــور باشـــد. مدیران جدید حوزه فرهنگ باید با تصمیم ســـازان کشـــور بنشینند 
و گفت وگـــو کننـــد تـــا به یـــک اجماع سیاســـی در موضوع فرهنگ برســـیم. همین 
ی کـــه مقام معظم رهبـــری در کشـــور انجام می دهند، برای همـــه امیدوارکننده  کار
اســـت. جناح ها و دســـتگاه ها با همین نگاه باید وارد فرهنگ شـــوند. برخی از این 
پارادوکس ها، برخی مشکلات و تناقضات و دوگانگی هایی که در عرصه فرهنگ 
و هنر وجود دارد را باید کم کم حل کرد. اینکه فرهنگ، تبدیل به کارزار سیاســـت 
یادی دارد. فکر می کنم تنها کشوری هستیم که در مدیریت فرهنگی،  شود، عواقب ز
یم. بنیاد فارابی  بخش های مختلف دولتی، غیر دولتی و خصوصی را کنار هم دار
یم و از  ، انجمن نمایش و نشر دار یم، انجمن تئاتر یم، انجمن سینمای جوان دار دار
یم که  آن طرف سازمان فرهنگ و تبلیغات اسلامی و حوزه هنری و نهادهایی دار
گهگاهی از لحاظ سیاسی با هم یکی نیستند. پس یک پیچیدگی مدیر فرهنگی 
ارشد کشور این است که باید بین دستگاه های مختلف فرهنگی، یک همدلی و 
ی  هماهنگی شکل دهد که اینها همدیگر را خنثی نکنند. بخشی از سیاستگذار
فرهنگی ایران خلاصه اش این می شود که دو سری نهاد هستند که هر دو از دولت 
پول می گیرند و بخشـــی از پول هایشـــان صرف خنثی کردن همدیگر می شود. این 
یـــک پدیـــده کاملا نوبرانه  اســـت که در هیچ جای دنیا وجود نـــدارد. دولت، هم به 
ی. بعد اینهـــا همدیگر را رصد می کنند  شـــما بودجـــه می دهـــد، هم به آن نهاد مواز

و نمی گذارند کار کنند. 
ی بد اســـت. اتفاقا جزء کســـانی هســـتم که معتقدم   من نمی خواهم بگویم که مواز
هـــر دســـته و گروهـــی بخواهـــد با زبان فرهنـــگ صحبت کند، باید از آن اســـتقبال 

کرد. هر گروهی با زبان هنر صحبت کند باعث رشـــد و کمال اســـت و اشـــکالی 
ندارد ولی به قول شمس تبریزی نورها جمله یار یکدیگرند و باید هم افزایی داشته 
ی که مدیریت فرهنگی را در  باشند نه اینکه همدیگر را خنثی کنند. بنابراین کار
شـــرایط فعلی پیچیده می کند این اســـت که ابتدا باید یک تفاهم ملی برای حل 
مشـــکلات ایجاد کند؛ اینکه باهمدیگر تصمیم بگیرند وســـط بیایند و ان شاءالله 
ی اسلامی ایران و دستاورد یک کشور  فرهنگ و هنر که مزیت نسبی نظام جمهور

است را به پیش ببرند. 
ســـختی دوم این اســـت که هنرمندان ما هم ناچارند بین آدم ها و دســـتگاه های 
مختلفـــی کار کننـــد کـــه گاهـــی متضاد رفتـــار می کنند. فیلمســـاز بایـــد یک روز 
حـــوزه هنـــری و اوج بـــرود و فردا به بنیاد فارابی. وقتی به موسســـه اوج می رود باید 
. اینها  بـــا یـــک زبـــان صحبت کند و وقتی به بنیاد فارابی می رود با یک زبان دیگر
یســـت و خیلی  یگران استراتژ بـــه هـــر حال باعث شـــده کـــه هنرمندان ما هـــم باز
پیچیده ای شـــوند. در صورتی که هیچ جای دنیا اینقدر نیاز نیســـت هنرمندان 
پیچیـــده باشـــند. هنرمنـــدان دنیا آدم های خیلی ســـاده ای هســـتند و مثل یک 
طفل می مانند و احتیاج به پیچیدگی وجود ندارد. همین پیچیدگی هنرمندان 

هم کار را ســـخت می کند. 

می خواهید بگویید هنرمند با مدیر فرهنگی روراســـت نیســـت و از آن طرف هم مدیر 
نمی داند در مواجهه با آنها چه کند؟

ی کننـــد. مجبورند،  نـــه اینکـــه روراســـت نیســـتند. آنها یاد گرفتند کـــه پیچیده باز
چاره ای ندارند، آنها می خواهند کار کنند، فیلم بســـازند. می خواهم بگویم خیلی 

عرصه فرهنگی در ایران پیچیده شده است. 

پیچیدگی هایی که بین دستگاه فرهنگی وجود دارد به جامعه هنری تسری پیدا کرده 
و آنها هم مجبور شدند واکنشی در همان سطح داشته باشند؟

صددرصد.

گفتید همچنان گفت وگو راه حل است اما بخشی از جامعه هنری که فکر می کنم محل 
بحث ما هســـتند و اتفاقا مدنظر شـــما هم هســـت، جایی ایســـتاده اند که در تعارض 
با سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی است. در مواجهه با اینها چه باید کرد؟

اینها که می گویید چند درصد هستند. 

درصـــدی آمـــار نـــدارم امـــا خودتـــان هم اشـــاره کردیـــد که بخـــش مهمـــی از فیلم ها 
یرزمینی ســـاخته می شـــوند یا هنرمندانی هســـتند که نمی خواهند در  درحال حاضر ز
قالب های پیشین تنظیم گری ارشاد کار کنند. شاید در ظاهر کم باشند اما رو به فزونی 
است و نشانه ای از چیزی است که بخشی از اهالی سینما نمی خواهد براساس قواعد 

و سازوکارهای فعلی فیلمسازی کار کند، با اینها چه می کنید؟
مثال دیگری می زنم. وقتی آقای سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بودند و در 
مجلس بحث شد، آن زمان می گفتند سینمای ایران در تراز انقلاب نیست. گفتم 
که چه چیزی در تراز انقلاب است؟ مگر مجلس ما در تراز انقلاب است؟ درصد 
بالایی از نماینده های مجلس که موجودند در دور بعد ردصلاحیت می شوند. آیا 
ی به این شکل  ید ناتراز همه مدیران ارشد نظام در تراز انقلابند؟ هر بخشی می رو
وجود دارد. بعد ایشان گفتند بحث ما درمورد سینما بود. گفتم ما سالی ۱00 فیلم 
ید. با 5 فیلم مشکل پیدا  یم و از این ۱00 فیلم با ۹5 فیلم اصلا مشکلی ندار می ساز
می کنید که از نظر شـــما این 5 فیلم هم دو ســـه موردش قابل حل اســـت و یکی دو 
فیلم می ماند. پس این سینمایی که ۹5 درصد درست عمل می کند، بهتر از بقیه 
بخش هاست. آیا همین مجلس ما ۹5 درصد درست عمل می کند؟ دولت ما ۹5 

درصد درست عمل می کند؟ 
ی  ی کارنامه اهالی فرهنگ و هنر را غیرمنصفانه بررسی می کنیم. تنها کشور مقدار
در دنیا هستیم که از نظر سینمایی، تولیدات خودمان مصرف داخلی مان را تامین 
ی  می کند. یعنی ۱00 درصد از مصرف داخلی استفاده می کنیم. مردم چیزی که رو
پرده های می رود را می بینند و فروش هم دارد، همه اش ایرانی است. خوشبختانه 
در دولت ســـیزدهم هم تلاش شـــد ســـینما رونق پیدا کنند. تنها بخشـــی که دارد با 
کالاهای ملی ایرانی مشـــتریانش را راضی می کند، سینماســـت. در هیچ صنعتی، 
ک و چه در بخش های دیگـــر در کجا ما ۱00 درصد  ک، چـــه در خورا چـــه در پوشـــا
کالای ایرانـــی تولیـــد می کنیـــم و مصرف می کنیـــم؟ می خواهم بگویـــم اینها را باید 
، الان  گر در ســـال ۹۲ می گفتـــم گفت وگو با اهالی فرهنگ و هنر دیـــد. بنابراین من ا
معتقدم گفت وگو با مدیران ارشـــد و تصمیم ســـاز و نهادهای مختلف لازم است. 
مدیر ارشد فرهنگی در درجه اول باید با تصمیم سازان نظام گفت وگو کرده و آنها 
را همـــراه کنـــد تـــا به یک تفاهم و اجماع و وفاق برســـیم. برخی از تصویرهای غلط 
را درمورد اهالی فرهنگ تصحیح کنیم. اشتباهات مان را بپذیریم. ما اشتباهات 
یادی کرده ایم. چپ و راست هیچ فرقی نمی کند همه اشتباهات مان را بپذیریم.   ز
به هر حال در مملکت قانون وجود دارد. اهالی فرهنگ هم آنهایی که خلاف قانون 
عمل می کنند، مثل بقیه هســـتند. اما حالا تمام دســـتگاه ها و نهادها می خواهند 
نظر دهند. این نمی شود. ما باید امنیت روانی درست کنیم. بنابراین این گفت وگو 
گر قبلا گفت وگوی دولت و اهالی فرهنگ و هنر بود الان بیشتر باید گفت وگو بین  ا
دولت و دولتمداران و تصمیم سازان در چهارچوب همه اصول پذیرفته شده نظام 
کمیت و اســـلام و انقلاب و اینها  باشـــد. خیلی از کارهایی که ما به نام نظام و حا
کمیت دارد نه به اســـلام. ســـلیقه بنده مدیر  انجـــام می دهیـــم هیچ ربطی نه به حا
اســـت. یک مدیر کج ســـلیقه ای می آید فکر می کند همه کارهایش برای اســـلام و 
انقلاب است. بعد معلوم می شود ربطی به اسلام و انقلاب و هیچ چیزی نداشته 
گر این گفت وگو به این سمت برود و به تفاهم برسیم اهالی فرهنگ حس  است. ا
می کنند اجماعی درســـت شـــده اســـت و واقعا می خواهند فرهنگ و هنر را زنده 

کنند و حتما همراه می شوند و دوباره آن رمق و حس و حال به وجود می آید. 

، عام نیست؛ اما هستند یک سری افراد که با شکل های  شما گفتید موارد چالش ساز
سنتی مدیریت فرهنگی مشکل دارند و مثلا می گوید من درمورد پروانه ساخت انتقاد 
دارم و اصلا این مانع نباید پیش روی تولید اثر هنری وجود داشته باشد. در مقابله با 

این وضعیت چه سیاستی باید درنظر گرفته شود؟
به نظـــرم وقتی از صندلی دولت به مســـائل نـــگاه می کنیم، باید بدانیم که صندلی 
ی اســـت. شـــما وقتی به بچه هایتان نـــگاه می کنید، به خانـــواده، به دخترتان  پـــدر
و پســـرتان در دوران تنـــش نگاه می کنید، شـــرایط متفاوت را هـــم درنظر می گیرید. 
، رابطه شان با فرزندان شان خراب شود حالا به هر دلیلی  ممکن است پدر و مادر
و  دوره تنش یک ســـاله بین شـــان اتفاق می افتد. در این یک ســـال که ممکن است 
بـــه جـــان هـــم بیفتند ما رفتـــار آن دوره بچه ها را باید در پرانتز باز و بســـته به عنوان 
یـــم و بـــا آن برخورد کنیم. نگوییم بچه هایمان همیشـــه  دوره خاصـــی در نظـــر بگیر
این شکلی هستند. بگوییم به دلیل آن اتفاقاتی که افتاده، بچه ها در آن دوره این 
شـــکلی شـــدند. اتفاقاتی در این کشـــور افتاد که ربطی به اهالی فرهنگ نداشـــت. 
درگیری هایی شـــد و مســـائلی شد که مقصر آن ما هستیم. ما سیاستمداران یعنی 
پـــدران خانـــواده هم با بچه هایمان رفتارهایی داشـــتیم که احساســـی و هیجانی و 
نادرست بود. تصورم این است که نظام و رهبری حتما این فایل را جدا می بینند 

و من مدیر فرهنگی هم باید جدا ببینم. 

یعنی چشم پوشی کنیم؟
باید درموردش فکر کنیم. ممکن است چشم پوشی هم باشد. می تواند چشم پوشی، 
، گفت وگو و صحبت باشد. مگر نمی خواهیم به اجماع و وفاق برگردیم؟ وقتی  تذکر
می خواهید به وفاق برگردید که شعار دولت پزشکیان هم هست، این با گذشت 
اتفاق می افتد. جایی با ندیدن، یک جایی با تدبیر و جایی دیگر با عتاب و خطاب. 

در جریان اتفاقات 1۴01 تعبیری درمورد هنرمندان و مشـــخصا ســـلبریتی ها سر زبان ها 
افتاد که بیشـــتر از جایگاه امنیتی یا سیاســـی بود. می گفتند آنها آتش بیار معرکه بودند 
یعنی ما اگرچه نمود اصلی وقایع اجتماعی در پاییز 1۴01 را کف خیابان شاهد بودیم، 
اما در فضای رسانه، دو سه مهره ای که مهاجرت هم کردند، عملا فعالیت سیاسی 

می کردند. با اینها چه باید کرد؟ 
به هرحال در این ماجرا عده ای به قول شما آتش بیار معرکه بودند. عده ای هم بین 
هنرمنـــدان در خـــود معرکـــه بودند و درگیر بودند. نمی دانم! من بررســـی نکردم و در 
مقامی نبودم که این مســـائل را بررســـی کنم و فکر هم نکردم؛ چون کاره ای نبودم و 

به هرحال مشغول درس و دانشگاه بودم. 

ولـــی دولـــت را نقـــد کردیـــد و در ابتدای صحبت هایتان گفتید که تبدیل شـــده بود به 
نهادی که ممنوع الکار می کرد. 

می خواهـــم بگویـــم وقتـــی آنهایـــی که در خـــود میدان بودند و آمدنـــد و آتش زدند و 
تظاهـــرات کردنـــد و زدند و خوردند، عفو عمومـــی را مقام معظم رهبری به همه آنها 
داد، پس این عفو عمومی می تواند شـــامل حال خیلی ها شـــود و با اینها باید رفت 

و گفت وگو کرد. 

من به آن دوره ارجاع می دهم. 
ی مثل  ی کرده اســـت. وقتی در کشـــور بااقتدار بررســـی نکردم چه کســـی چه کار
ی اسلامی درباره این مسائل صحبت می کنید، همین اقتدار خیلی مهم  جمهور
است. شما وقتی یک کشور متزلزل و آسیب پذیر هستید شرایط تان فرق می کند. 
به ویژه معتقدم بعد از ماجرای پهپاد و موشک ایرانی که واقعا باعث غرور ملی هر 
ایرانی مســـلمان وطن دوســـتی است، اوج اقتدارمان را از آن به بعد حس می کنیم. 
همه دنیا فهمیدند این نظام و کشور و ملتی مقتدر است. یا مثلا شهادت مرحوم 
آیت الله رئیسی را ببینید. دو سه ماه است کشور رئیس جمهور ندارد و وزیر خارجه 
هم ندارد و این در اوج بحران های جهانی و منطقه ای است اما در ایران آب از آب 
ی که  تکان نخورد. باثبات و آرامش ماندیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. پس کشور مقتدر
در این جایگاه اســـت، نگاهش به همه چیز می تواند طور دیگری باشـــد. راحت تر 
می تواند بگذرد و عفو کند. صدا کند، بشنود، مخالفش را تحمل کند و تصمیمات 

بزرگ بگیرد. خیلی کارها می تواند کند. 

تنشی که بین دولت و چهره های مشهور هنرمندان ایجاد شده، نوسانات زیادی داشته 
ولی این طور نبود که از ابتدای 1۴00 این تشدید شود و مقصر را دولت سیزدهم ببینیم. 
گر دولتمردان رفتارهایی دارند که باعث می شود هنرمندان زبان اینها را متوجه  چون ا
نشـــوند، برعکس آن هم می تواند باشـــد که این از ســـال 9۶ شروع شد. یعنی بخشی 
از جامعه هنری که شـــاید با شـــما همراه بودند هم رفتار متفاوتی نشـــان دادند و حتی 
قبل از آن هم تا اسفندماهی که شما بودید، بخشی از این جامعه هنری دیگر شما و 
جنس سیاســـتگذاری تان را نمی پذیرفتند. این اتفاقی که افتاد، به نظر من برمی گردد 
به اینکه اینها انتظاراتی دارند که انگار در چهارچوب های سیاســـتگذاری فرهنگی 

پاسخی به آن داده نمی شود. 
برای هنرمندان؟

بلـــه، بـــرای هنرمنـــدان، یعنـــی قائل به هیچ تعاملی نیســـتند. این تعبیـــر وجود دارد که 
گر دولتی باشـــد که تعامل کرده و دســـتش را  بخشـــی از جامعه هنری می گوید حتی ا
به سمت هنرمندان دراز کند، نمی پذیریمش. این مورد برای شما هم بود و مربوط به 
لی که در ارتباط  دولت اصولگرا نیست. درحقیقت بخشی از هنرمندان هم در اختلا

بین هنرمندان و مسئولان وجود دارد، سهم دارند. 
بدون تردید همین اســـت و من شـــکی در این ندارم. اینکه ما مدیران را در دوران 
مختلف متهم می کنیم، به نظرم کار ناروایی بوده و ظلم و بی انصافی اســـت. من 
اتفاقا مدیران فرهنگی را به ویژه مدیران فرهنگی در همه دوره های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، در سینما و تئاتر و هنرهای تجسمی، به نظر خیلی هایشان قابل 
ستایش هستند. خیلی رنج می برند و اذیت می شوند و متاسفانه جامعه فرهنگی 
و هنری ما این را نمی بیند، بلکه خودشان و مشکلات خودشان را می بینند ولی 
ی هایـــی دارد. یک تکه از  هیـــچ وقـــت نمی بیننـــد یک مدیـــر فرهنگی چـــه گرفتار
گفت وگوی محمدمهدی اسماعیلی با شما برای من خیلی جالب بود و می فهمم 
که او چه می گوید. آقای اســـماعیلی که وزیر فعلی اســـت، تصورم این اســـت که با 
نگاه منفی نسبت به هنرمندان وارد عرصه فرهنگ و هنر شد. شما اولین گفت وگو 
و سخنرانی او را در مجلس ببینید. نسبت به سینما و تئاتر گله داشتند، نسبت به 
گران و هنرمندان خیلی بیانیه تندی خواندند که بعدا سعی کردند اصلاح  سینما
و تصحیح کنند و گزارش خیلی منفی را پذیرفته بودند اما همین آقای اسماعیلی 
خیلی صادقانه به شـــما گفت من آمدم ســـینه ســـپر کردم و متهم شـــدم به اینکه 
ی که حسابی آمده بود به میدان که جریان لیبرالیسم و غرب گرا را  لیبرال هستم. و
تمام کند بعدها خودش گفت ۹5 درصد هنرمندان مشکلی ندارند منتها عده ای 
می خواهنـــد عرصـــه فرهنگ و هنر را بخوابانند. من معتقدم مدیر بعدی از همین 
نقطه باید شروع کند و ببینید آنهایی که می خواهند کلیت فرهنگ و هنر در این 
مملکت بخوابد چه کســـانی اند و به نظرم باید از همین آخرین حرف شـــان، اولین 
پروژه مدیر ارشـــد بعدی شـــروع شود. همین ها باعث سوءظن به بقیه هم می شوند 
و آقای اســـماعیلی هم دادش در می آید که ۹5 درصد اینها مشـــکلی ندارند. این 
ی نیز با  حرف خیلی مهمی بود. همین اتفاق برای ســـیدمحمد حســـینی افتاد. و
نگاهی اصولگرایانه مطلق آمد ولی در آخر باز او متهم شـــد به اینکه شـــما خیلی 
ی که می توانست  قاطع برخورد نکردید؛ آن هم با اینکه خانه سینما را بست و هرکار
کرد. حتی نسبت به آقای صفار هم بعضی ها همچنان گله مند هستند که آن طور 

لازم بود حساب اینها را نرسید. می خواهم بگویم این خودش مساله ای است. 
من به هیچ وجه نمی خواهم بگویم اهالی هنر در این تنش هایی که بوده بی تقصیرند. 
گر یا یک تئاتری  نه اتفاقا بدون تعارف می گویم من خیلی وقت ها می بینم سینما
گر مشکلات  گر دولتی بیاید مشکلات او را حل کند، می گوید عالی هستند اما ا ا
تمام هنر را حل کند و مشـــکل او را حل نکند، می گوید به درد نمی خورد. علیه او 
مطلب می نویســـد و نمی گوید منصف باشـــم. در این دولت مشـــکل من حل نشد 
ولی مشـــکل ســـینما حل شـــد، مشکل تئاتر و تجســـمی حل شد، هنر پیش رفت. 
اینها چون گرفتار کار خودشان هستند، خیلی وقت ها خودشان را بیشتر می بینند 
تا کلیت فرهنگ و هنر را و دلیلی ندارد که من بگویم همیشه دولتمردان مقصرند 

و اهالی هنر گاهی بدتر عمل می کنند. 

یر فرهنگ و ارشاد  این چیزی که تعریف کردید، پس اوضاع خیلی پیچیده است و وز
بعدی هم کار خیلی سختی دارد؟

بدبخت است. وزیر بدبختی است. 

فکر نمی کنید بخشی از این پیچیدگی به خاطر همراه نشدن جامعه هنری است. در 
کمیت و جامعه هنری چه کسانی مقصرند؟ ل روابط بین حا اختلا

ما که دنبال مقصر نمی گردیم و اینجا هم دادگاه نیســـت. نمی خواهیم متهم پیدا 
کنیم. وقتی درگیری می شـــود، هرکســـی ســـهمی دارد. این طور نیســـت که جامعه 
فرهنگی هیچ سهمی ندارد. همه تقصیر دارند. اتفاقا من طرفدار مدیرانی هستم 
کـــه در چنیـــن شـــرایط و بـــا علـــم به همیـــن پیچیدگی، خـــون دل می خورنـــد و کار 
می کننـــد و همـــه از آنهـــا طلـــب دارند. این مدیرســـتیزی که در ایـــران راه افتاده که 
یـــان اصولگـــرا راه انداخته و الان هـــم دارد چوبش را می خورد و قبلا هم  پیش تـــر جر
خورده اســـت، خیلی نارواســـت. چرا کســـی که درس و دانشگاه، زندگی آسایش و 
رفاهش را رها می کند و خودش را در این آتش مدیریت می اندازد را باید متهم کرد 
و علیه اش حرف بزنیم و پرونده درست کنیم و همه بگویند آدم بدی بوده است. 
بالاخـــره مدیران فرهنگی این کشـــور کارهایـــی کردند که چراغ فرهنگ و هنر ایران 
روشن باشد. این نگاه مدیرستیزی یا هنرمندستیزی از آن طرف، گاهی وجود دارد 
و من آن را ناروا و نادرست می دانم. همه سهم خودشان را دارند. مدیران بدسلیقه، 
گاه حتما مقصرند. کم هم نیستند. این طرف هنرمندانی هم که توان  کج سلیقه و ناآ
یاد است، آنها هم  این را ندارند که غیر خودشـــان را ببینند و خودشیفتگی شـــان ز
سهم خودشان را دارند. البته ما هنرمندان اصیل، برجسته، پرتلاش و زحمتکشی 
یـــم کـــه به حل بحران ها کمک کردند. همان ســـال که ما آمدیم، آن همه بحران  دار
ی هنرمندان مرتفع شد. واقعا از خیلی چیزها گذشتند، آمدند همراهی  با همکار

کردند و خیلی از خواسته هایشان را ندید گرفتند و اتفاقات خوبی افتاد. 

موقعی که رفتید اسفند ماه 139۵ بود. 
بله، آقای صالحی امیری آمدند و من شدم مدیر معزول که برخی هم چقدر کیف 

می کنند می گویند مدیر معزول!

شـــرایط مطلوبـــی بـــرای دولتـــی فراهـــم کردیـــد که قـــرار بـــود در انتخابـــات دوازدهم 
یاســـت جمهوری شـــرکت کند و اتفاقا هنرمندان پشـــت ســـرش آمدند. یادم اســـت  ر
یر ارشـــاد وقت در انتخابات ســـال 139۶ بعد از اینکه تتلو در  آقای صالحی امیری وز
یم تا به شـــما  یاد دار ید، ما ز کنـــار جنـــاح رقیـــب قرار گرفته بود، گفتند اگر هنرمند ندار
بدهیم. انگار یک نگاه ابزاری به هنرمندان داشـــتند. همراهی بخشـــی از چهره های 
مشـــهور بـــا دولـــت مســـتقر به خاطر مجموعه کارهایی بود که شـــما کـــرده بودید و در 

حال بهره برداری سیاسی بود. 
ی در سینما را خیلی دوست دارم و به آن افتخار می کنم. من جزء  من آن دوره کار
مدیرانی نیســـتم که بگویم خیلی خوب بودم. خیلی کارهای دیگر می توانســـتیم 
بکنم و خیلی کارها نباید انجام می دادیم ولی من به آن دوره سینما بسیار افتخار 
می کنم. از اینکه عمرم را آنجا گذاشـــتم، پشـــیمان نیســـتم و خیلی هم خوشحالم. 
وقتـــی که آمدم بخشـــی از اهالی ســـینما مثل تهیه کننده هـــا خیلی مخالف بودند 
 ... ولی یک روز همه آن دوســـتان ازجمله آقایان ســـیدضیا هاشـــمی، فرحبخش و
آمدند و با هم نشستیم و گفتند کارهایی که کردید را بررسی کردیم و گفتیم از امروز 
ی  ی می دهیم. واقعا هم دســـت برادر یم و دســـت برادر هیچ مشـــکلی با شـــما ندار
دادند و هنوز هم اینها همین محبتی که همیشه داشتند را به من دارند. همه فکر 
ی ندارم، واقعا سپاسگزارم. روز اول  می کنند من از اهالی سینما دلخورم ولی دلخور
می گفتم جلســـه معارفه ام مهم اســـت و جلســـه تودیعم برایم همیشه مهم تر است. 
همه جناح ها و گروه های ســـینمایی خیلی لطف کردند و آمدند و ما را با احترام 
و لطف بدرقه کردند و هیچ وقت فراموش نمی کنم. بنابراین من با خاطره خوب از 
آنجا رفتم. برگردم به ســـوالی که شـــما پرســـیدید. بله به نظرم دلیلی نداشت که این 
جابه جایی انجام شـــود. یعنی این جابه جایی به نفع کشـــور نبود. این جابه جایی 
به نفع ســـینما نبود. ما یک بحران را در ســـینما تمام کردیم. تازه آرام شـــده بود. تازه 
پروژه ها پیش می رفت و ســـینما گل کرده بود. هنر و تجربه در اوج بود. ســـالن های 
سینما یکی پس از دیگری افتتاح می شدند، جشنواره فجر و بین الملل فجر باعث 
افتخـــار ایـــن مملکت بودند و گرید یک گرفته بـــود. می خواهم بگویم هیچ دلیلی 
برای این جابه جایی نمی دیدم. می توانست جابه جایی انجام نشود ولی به هرحال 
وزیر جدیدی که آمده بود، دوســـت و برادر ارجمند آقای صالحی امیری، تصمیم 
گرفتند این اتفاق بیفتد و من همیشه به این تصمیم ایشان احترام گذاشتم. کسی 
ی ایشان به عنوان مشاور  جمله ای از من در شکوه نشنید و حتی درخواست همکار

یم.  ارشد را هم پاسخ مثبت دادم و همچنان روابط دوستانه ای دار

ســـوال من دقیقا به همان ســـال 9۵ برمی گردد. شـــما گفت وگویی آن زمان داشـــتید و 
اشـــاره ای کردید که من مدیر بدشانســـی بودم، از این نظر که یک ســـری چشـــم ها به 
این صندلی که من روی آن نشستم بود و آدم هایی که قبلا بودند به این صندلی نظر 
داشتند و دل نکندند و همین چشم داشتن باعث بروز حاشیه هایی شد. پررنگ ترین 

حاشیه ای که برایتان داشت چه بود. 
یادم نیست چه زمانی این را گفتم. 

مصاحبه با ایسنا بود. 
ید.  شما پرونده و سابقه ما را دار

همان طور که الان اشاره کردید دلایل این کنار گذاشتن شما فرهنگی نبود و از جانب 
اهالی سینما هم نبود. پس چه دلیلی داشت؟

مـــن کـــه خودم را برکنار نکردم، نه اســـتعفا دادم نـــه برکنار کردم و آماده هم بودم که 
ادامه بدهم. اصلا هم نپرســـیدم که چرا من را برکنار کردید و ســـوال هم نکردم. اما 
درمورد پررنگ ترین حاشیه که گفتید باید بگویم از همان اوایل کار ما حاشیه بود 
ی می خواســـتیم انجام بدهیم پر از حاشـــیه می شـــد. حتی یادم  و درگیری. هر کار
است سینمای ایران را در 6-7 ماه دیجیتالی کردیم. »ای سینما« و »دی سینما« 
داشتیم که  ای سینما 60 میلیون و دی سینما ۳00-۲50 میلیون بود و  ای سینما برای 
هند و آن یکی برای آمریکا بود. چندبار من را مجلس بردند که این ای ســـینما که 
یم صهیونیســـتی اســـت و  شـــما دنبال می کنید، یک قطعه در آن اســـت که برای رژ
یم آن سیستمی که همه چیزش  یم. یا برو من گفتم که ما دو تا انتخاب بیشتر ندار
آمریکایـــی اســـت را پیـــدا کنیم که خود شـــما نمی پذیرید یـــا آن یکی که ۹۹ درصد 
ی می کردیم حاشـــیه درســـت می کردند. اما  هنـــدی بـــود. می خواهـــم بگویم هرکار

بیشترین حاشیه برای آخرین جشنواره فیلم فجر در سال ۹5 بود. 

همان جشنواره فجر که آقای حیدری دبیر جشنواره بودند؟
یان مشـــاور ایشان بود و به هرحال  صالحی امیری وزیر شـــده بود و مهندس حیدر
آقای وزیر در این بحث هایی که شده بود، یک مقدار نسبت به سینما و جشنواره 
بدبین بود. حتما گزارش هایی به ایشان می رسید و چون ما هم دیگر موقعیت مان 
ی نمی شد کرد. می دانید قدرت، حلقه گرگ هاست. گرگ ها  متزلزل شده بود کار
وقتی در چشم همدیگر نگاه می کنند، وقتی گرگی ضعیف شد همه حمله می کنند 
پارش می کنند. می گفتند ایوبی دوره اش به ســـر رســـیده است. دیگر آقای  و لت و
جنتی هم نبود که پشـــت ما باشـــد و حمایت کند و موقعیت ما متزلزل بود. معلوم 
نبـــود کـــه هســـتیم یا نیســـتیم. این را هم اضافـــه کنید به برنامه هفت همان ســـال. 
گر  بهروز افخمی تریبون دستش بود و بحث داوران جشنواره فجر و دوتابعیتی ها ا
یادتان باشد برای اولین بار مطرح شد و فضای تندی علیه جشنواره شکل گرفت. 
ی کنند جشـــنواره فجر حتی به آخر نرســـد.  ی شـــده بود که می خواســـتند کار جور
این در درون سازمان سینمایی و بین برخی از بچه های خودمان بود که کلی هم 
هزینه داده بودیم و حفظش کرده بودیم. همه داشـــتند کمک می کردند که مچ ما 
را در همان جشـــنواره بخوابانند و جشـــنواره را از بین ببرند که واقعا برای جشـــنواره 
ک بود. من هم اهل این چالش ها نبودم اما مناظره با افخمی ورق را برگرداند.  خطرنا
، من یک صحبت کوتاه چنددقیقه ای داشـــتم که 5  با این حال در جشـــنواره فجر
ی حرفی به من زد و گفت: »خیلی  بار ســـالن من را تشـــویق کردند. آقای شاهســـوار
از مدیران ســـینمایی روزهای آخر دچار بی مهری فراوان می شـــوند. با اینکه معلوم 
، 5 بار ســـالن شما را تقدیر کرد.« می خواهم بگویم هیچ  نیســـت فردا باشـــید یا خیر
ی ای از اهالی ســـینما و فرهنگ ندارم و قدردان شـــان هســـتم و الحمدلله  دلخور
آن حاشـــیه خیلـــی خـــوب جمع شـــد. در همـــان مناظره هم فهمیدنـــد، بچه های 
یانی اســـت که می خواهد جشـــنواره فیلم  فرهنگ وهنر متوجه شـــدند که اصلا جر

فجررا بزند. همه سینما پشت سر من ایستاد. 

ید جشنواره یا جنس مدیریت شما پسند برخی ها نبود؟ قبول دار
بله قبول دارم. 

چرا پسندشـــان نبود و چرا نخواســـتید یا نتوانســـتید نظر مثبت و پســـند مخالفان خود 
را جلب کنید. 

ایـــن حـــرف بـــرای مـــن خیلی مهم بود. چرا مهم اســـت؟ برای اینکه مـــا باید چیزی 
یـــت ایـــن کشـــور یـــاد بگیریم. چه در مدیریت سیاســـی و چه در مدیریت  در مدیر
کثریت و اقلیت را یاد بگیریم. ما بلد نیســـتیم. یک جریان  فرهنگی، باید مفهوم ا
پیروز می شـــود، یک تفکر پیروز می شـــود. الان آقای پزشـــکیان پیروز شـــده است. 
یتـــی که بـــه او رای دادند، به  کثر کثریت مردم اســـت. ا آقـــای پزشـــکیان نماینـــده ا
میدان آمدند. اینها یک مشـــی سیاســـی خاص را می پسندند، یک مشی فرهنگی 
خـــاص را می پذیرنـــد و در اقتصـــاد نگاه خاصی دارند. مثلا در آمریکا دموکرات ها 
یخواهان جایشـــان می آیند. دیگر نظر و ایده دموکرات در اقلیت  می روند، جمهور
است. اینجا هم وقتی مردم گفتند این تفکر را نمی خواهیم، اینها اقلیت هستند. 
اقلیت حقوقش محترم اســـت، خودش محترم اســـت ولی نگاهش قرار نیســـت بر 
کشور حکومت کند. الان می گویم دکتر پزشکیان که می گویند اجماع و وفاق خیلی 
عالـــی اســـت ولـــی وفاق معنایش این نیســـت که دوباره نـــگاه اقلیت در مدیریت 
شـــریک باشـــد. مردم این نگاه را تست کردند و گفتند فعلا نمی خواهیم، باید کنار 
بروند. حقوق شـــان هم محفوظ اســـت. بحث کنند، نقد کنند و بررســـی کنند. دور 
پایی  کثریت شوند. به عنوان مثال در کشورهای ارو بعدی انتخابات ممکن است ا
سوسیالیست ها به قدرت می رسند، شروع می کنند تمام صنایع را دولتی می کنند. 
یاد بزنند و بگویند نصفش را دولتی کنید، بقیه را  دیگر جریان راســـتی نمی آید فر
نکنیـــد. آنها کـــه می آیند دوباره همان ها را خصوصی می کنند. بنابراین وقتی یک 
جریان سیاسی که نگاه فرهنگی آن هم متفاوت است موفق می شود، آن نگاه رقیب 
متوقف می شود. در سیاست همین است، در اقتصاد هم همین است. اینکه پس 
تو هم بیا، نگاه تو را هم لحاظ کنیم، درست نیست. مردم به آن نگاه رای ندادند. 

امـــا حـــوزه فرهنگ کمی فرق دارد و اشـــاره کردید قرار نیســـت کـــه حوزه فرهنگ محل 
نزاع اهل سیاست باشد. 

یکرد هســـت. وقتی جریانی پیروز می شـــود، این جریان برنامه  نه، نباید باشـــد اما رو
سیاســـی اجتماعـــی و فرهنگـــی دارد. در مناظره ها برنامه فرهنگی شـــان را گفتند. 
برنامه فرهنگی آقای جلیلی با برنامه فرهنگی آقای پورمحمدی که من مشاورشان 

بودم یا با آقای پزشکیان یکی نبود. پس مردم به یک برنامه فرهنگی که تبیین شده 
رای دادند و همان هم باید اجرا شود. دولت پزشکیان که نمی تواند برنامه فرهنگی 
تیم جلیلی را اجرا کند. این اشـــتباهی اســـت که می کنیم. ما یک کشـــور پیشـــرفته 
یم. درســـت اســـت حزب شکل نگرفته ولی  کثریت دار متمدن هســـتیم. اقلیت و ا
کثریت مردم از ما برنامه خواستند و باید به نظرشان احترام گذاشت. الان  جریان ا
آقای پورمحمدی یا هرکس دیگری رئیس جمهور می شد برنامه فرهنگی اش را اعلام 
کرده، مردم هم گفتند همین خوب اســـت. همان باید اجرا شـــود. شـــورای نگهبان 
گر برنامه اش خلاف مصالح نظام بود، رد می کرد  همه برنامه ها را از همه گرفت و ا
و تذکر می داد. وقتی می پذیرد، پس در چهارچوب نظام است. طبیعی است که 
برنامه ها متفاوت هستند. ممکن است تیم آقای جلیلی بگویند اصلا با جشنواره 
گر موافق این نظر باشند رای  خارجی مخالفند که خیلی هایشـــان هســـتند. مردم ا
می دهند و جشنواره خارجی ممنوع می شود و هنرمندان حق ندارند حرف بزنند. 
گـــر بیایم می گویم  رای ندادنـــد، اینهـــا پیروز شـــدند. باید تحمـــل کنند. ولی بنده ا
ی  جشـــنواره خارجـــی خیلی خوب اســـت. همه بروند پرچم ایـــران و نظام جمهور
کم باشد.  اسلامی را بالا ببرند و مردم به این نگاه رای دادند. باید همین دیدگاه حا

البته مردم ما مساله شان چیزهای دیگری است و فکر نمی کنم در اولویت های انتخاب 
، برنامه های فرهنگی را لحاظ کرده باشند.  رئیس جمهور

نه، اتفاقا مردم ما خیلی کارشان درست است و فرهنگی هستند. 

آنقدر مســـائل دیگر پیچیده تر و شـــدیدتر شـــده، به خصوص در موضوع معیشـــت و 
ید؟ اقتصاد که فکر می کنم برنامه های فرهنگی نامزدها در اولویت آخر بود. قبول دار
معتقدم ما در دورانی هستیم که فرهنگ جزء اولویت های بسیار مهم است و باید 
باشد. خیلی خوشحالم در این انتخابات از فرهنگ حرف زده شد. در انتخابات 
قبلی من چند بار هم انتقاد کردم، متن هم نوشتم. برای اینکه می دیدم هیچ کس 
راجع به فرهنگ حرف نزد. انقلاب اسلامی ما، انقلاب فرهنگی بود چرا هیچ کس 
راجع به فرهنگ صحبت نکرد. شـــما به مناظره های ســـال ۱400 برگردید. ما بخش 
فرهنـــگ نداشـــتیم، فقـــط اقتصـــاد بود. درحالی کـــه قرار نبود در انقلاب اســـلامی، 

اقتصاد همه چیز این مردم شود. 

خوشبختانه میزگردهایی که این سری صداوسیما برگزار کرد، خوب بود. به نظرم یکی 
از پدیده های انتخابات در تلویزیون بود. 

بله، خیلی خوب و عالی بود 

چیزی که شـــما در صحبت هایتان اشـــاره کردید، البته آقای پورمحمدی هم به آن در 
برنامه هایشـــان با توجه به مشـــورت شـــما اشـــاره کرد، این بود که دولت کمتر باید در 
یم. پس دولت باید  امور فرهنگی دخالت کند و کارها را به بخش خصوصی بســـپار

کجا حضور داشته باشد؟ 
دولت باید نظارت کند. 

بخش نظارتی و تنظیم گری دولت را می پذیرید. 
بله صددرصد می پذیریم. وقتی می گوییم نظارت دولت، در حد خودش و درست، 
نه نظارتی که با سلیقه های شخصی باشد. بله نظارت مقبول است و کار دولت 
گذار  است. کجا ما در تصدی گری موفق بودیم که در فرهنگ باشیم؟ هر جا کار را وا
کردیـــم بـــه مردم، عالی انجام دادند. هرجا خودمان متولی شـــدیم، نابودش کردیم. 
شـــما در همین ســـینما یادتان هست دولت یعنی سازمان سینمایی می خواست 
موزه بســـازد، ۲7 ســـال طول کشید. به بخش خصوصی بدهیم دو ساله می سازد و 

درجه یک تحویل می دهد. بقیه بخش ها هم همین است. 

یاست شما در سازمان سینمایی  ما با برخی از اعضای شورای پروانه ساخت دوره ر
صحبت می کردیم، به یک نکته مدیریتی شـــما اشـــاره کردند و  گفتند شـــما دخالت 
مستقیم در تصمیمات پرونده ساخت نداشتید؛ یعنی همان نقطه نظر شما که گفتید 

سپردن امور به صنوف و نظرات کارشناسان. 
بله. ببینید ما شـــورایی تعریف کردیم به نام پروانه ســـاخت که معلوم نیســـت مورد 
قبول خیلی ها باشد. اما بالاخره مردم هم پذیرفتند و اهل فرهنگ و هنر هم قبول 
یم و در آن دخالت کنیم، این دیگر خیلی کم لطفی است.  کردند، حالا ما باز هم برو
تازه نمایندگان این شـــوراها را هم خودمان منصوب کردیم. معتقدم به هر حال ما 
باید به فرآیندهای خودمان اعتماد کنیم. ما در این بی اعتمادی چه چیزی گیرمان 
می آید؟ از بین ۱00 فیلم ممکن اســـت  دخالت ما باعث شـــود فیلمی بیشـــتر دیده 
شود و نظر ما بیشتر تامین شود. ولی موجب بی اعتمادی تمام اهالی فرهنگ هنر 
می شـــود. معتقدم فضای اعتماد محترمانه باعث می شـــود که اهالی فرهنگ که 

فرهیخته اند خودشان خیلی از ملاحظات ما را رعایت کنند. 

معین احمدیان - عاطفه جعفری
گروه فرهنگ

ادامه در صفحه14 ادامه در صفحه13 
ادامه از صفحه12 

حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی دولت یازدهم در گفت وگو با »فرهیختگان«:

اصولگرایان و اصلاح طلبان 
می خواهند از فرهنگ برداشت سیاسی کنند

 بخش مهمی از منتقدان من غرب گرا بودند
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